
زهره محمدي

معلم از روي صندلي اش بلند ميشه. چند قدمي به سمت بچه ها ميره و مي ايسته.
صراف ميگه: ميخوام مهندسي بخونم.

معلم ميپرسه: مهندسي چي؟
صراف لبخند ميزنه: مهندسي ديگه!

معلم مي خنده.
احمدي ميگه: من عاشق پروازم، دوست دارم خلبان بشم!

دو سه تا از بچه ها مي خندن و ميگن دخترا كه خلبان نميشن.
معلم هيچي نميگه.

هركس چيزي ميگه. معلم توي دلش آرزو مي كنه كه به آرزوهاشون برسن.
ارزه گر ميگه: من مي خوام معلم بشم.

معلم ميگه: همه بايد معلم بشن! هر نسل بايد معلم نسل بعد بشه.
و زير لب ميگه اما كاش بشه. 

ارزه گر مي پرسه: يعني همه ميتونن معلم بشن؟ اينقدر راحت؟!
معلم ميگه: راحت كه نه، ولي مي تونن. واسه معلم خوبي شدن بايد شاگرد خوبي بود. بهترين معلم ها 
ــت. اما اگر معلم را متعلمي بدانيم كه تعليم  ــاگردان بودند. برترين علم البته در نزد خداس بهترين ش
ميدهد، يعني تعليم يافته اي كه براي تعليم دادن برگزيده ميشه، بهترين معلم هموست كه معلمش 
ــت آموخت.  ــي پيامبر كه معلمش خدا بود و برترين درس را كه قرآن اس ــت. يعن داناي بي معلم اس

همه ي آدم ها هم يك امتحان نهايي دارن...
صراف ميگه: امتحانات نهايي خانم!

معلم ميگه: نخير خانم مهندس، امتحان نهايي! كي تو اين امتحان قبول ميشه؟
ارزه گر ميگه: اون كه بيشتر درس خونده.

معلم ميگه: اوني كه بهتر درس خونده، اوني كه بيشتر شاگردي كرده...
ــاگرد  ــاگرد نام گذاري مي كردن! انگار ش از ته كلاس يه صدايي ميگه: پس بايد روز معلم رو روز ش

بودن مهم تر از معلم بودنه!
معلم ابرو بالا مي اندازد: اون وقت معلم ها ورشكست مي شدن!

 و بچه ها مي خندن ...

حبيبه محمدي

ــا كداميك از واژه ها و الفاظ زيبايي  ــه ي آغاز هرچه پرواز، ب اي نقط
ــالت پيامبر گونه ات را كه  كه به من آموختي تو را توصيف كنم؟ رس

صادقانه بر دوش مي كشي چگونه تفسير كنم؟
ــبز خود نسيم حيات بخش را در دل ها دميدي   تو را كه با حضور س
ــه بلنداي  ــيدي و ب ــد بي جان را جان بخش ــر كلامت كالب ــا ه و ب
ــه هاي متعالي و كمال رهنمون ساختي و با روح دريايي خود  انديش

محبت را معنا كردي.
ــتوارترين  ــخت ترين تنگناهاي زندگيم اس  به من آموختي كه در س
ــتند و  ــت پدر و مادرم هس تكيه گاه خداوند و قابل اعتمادترين دوس
ــي كه مي توانم هرزمان بدون وقت قبلي به ديدارش بروم  تنها كس

آفريدگار مهربانم است.
ــد  ــي يعني حركت و هنگامي زندگي به پايان مي رس ــي : زندگ  گفت
ــتد و هيچ بهانه اي نمي تواند اين  ــه قدم هاي من از حركت بازايس ك

حركت را از من بگيرد.
ــوان روحي به  ــان دادي كه مي ت ــود و نش ــه ايثار ب ــو هم  درس ت
ــمه ي زلال حقيقت و  ــمان داشت و مي توان سرچش گستردگي آس
ــخاوت را در دست ها  ــتين انسانيت بود و موج س جوهر پاك و راس

جاري ساخت.
ــيد چشمانت،  ــماني، با هر نگاه، تلالو خورش ــماني ترين آس اي آس
ــت را برايم به تصوير مي كشد. در سخاوت دستانت  مهرباني و گذش
ــه رنگي دارد كه  ــتي مهر تو چ ــت، به راس دريا قطره اي بيش نيس
ــيند؟ به ياد مي آورم آن روز كه چشمانم غم  اينگونه در قلبم مي نش
ــت با دست پر مهرت، دست نوازش بر سرم كشيدي. چه ساده  داش
و بي ريا با سخنان دلنشينت اميدي تازه به روح دردمندم بخشيدي. 
ــي كه از تو  چگونه گرد آورم اين اقيانوس بيكران خوبي ها را؟ درس
ــم در هيچ مكتبي ، د ر هيچ كتابي نديده و نخوانده بودم. روح  آموخت
ــي از آن را برايم ورق  ــت كه هر روز برگ ــف تو ، خود كتابي اس لطي

مي زني و من عاشقانه آن را مي خوانم.
ــت.  ــيقي لحظه هايم اس ــن موس ــينت زيباتري ــگ كلام دلنش  آهن
ــيدن و زنگ وداع چگونه مي گذرد  نمي دانم فاصله ي زنگ به تو رس
ــق بر روي گلبرگ  ــبنم عش كه خاطرات آن در اعماق قلبم چون ش
شقايق مي نشيند ، با او زندگي مي كند و با او به ابديت مي پيوندد؟

ــقانه  ــقي را اولين بار در مكتب تو آموختم. چرا كه تو عاش  من عاش
ــن نهالي بودم كه  ــي بود عمل كردي. م ــه آنچه كه نامش معلم ب
ــن آموختي از  ــتم. آنچه كه به م ــو به برگ و بار نشس ــب ت در مكت

نفس هايم به من نزديك تر است. 
تو اولين پروانه اي بودي كه پرواز عاشقانه ي خود را در زندگيم آغاز 

كردي و الفباي چگونه زيستن را در گوش هايم زمزمه كردي.
هزاران بوسه بر دستان پر مهرت ، امروز و همه روز، روز توست.

 طراوت گل هاي بهاري را برايت آرزومندم.

اولين پروانه عاشقانه

بهترين معلم
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